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بررسی تطبیقی مشروعیت نافرمانی از حاکم جائر در 

 فقه سیاسی شیعه و اهل سنت
 
 
 
 

 22/21/21 تاريخ تأييد:  21/6/21 تاريخ دريافت:

 محمدعلی میرعلی

 
هاي فقهي از منظر مذااه  متلفذم مو ذ  تزييذ      رويکرد تطبيقي به مسائل و آموزه

شذود   ها ميو قوت هر يک از ديدگاهو وه افلراق و اشلراک هزچنين پيدايش نقاط ضعم 

يکي از مسائل مهم مورد اخللاف در مااه  فقهي بحث نافرمذاني مذدني از کذاجم  ذائر     

ا لزذايي  وامذ     –است  پايرش يا رد اين مسئفه تأثيرات زيادي بذر تحذو ت سياسذي   

  ايذن  روداسلامي دارد  در فقه سياسي شيعه نافرماني از کاجم  ائر امري  زم به شزار مي

هاي تها زي يفيه اسلبداد داخفي و ککام  ائر از ها و کرجتگيري  نبشامرمو   شکل

 زفه تکوين انقلاب اسلامي در  وام  شيعي شده است  بذاععک  در فقذه سياسذي اهذل     

سنت نافرماني از کاجم  ائر امري ماموم و کرام و اطايت از وي وا ذ  اسذت  گر ذه    

ميان فقهاي اهل سنت و ود دارد، اما به د يل تاريتي ايذن   هاي نادر متاعفي ني  درنظريه

گيري انقلاب و مبذارزات  نظريه و ه غاع  به خود گرفله است  اين تفقي يزدتاً مان  شکل

سياسي گسلرده يفيه اسلبداد داخفي در  وام  سني ماه  شده است  اين مقاعه در صذدد  

  م با رويکرد تطبيقي بررسي جنداست مسئفه نافرماني مدني را با نگرش فقهي و توأ

 نافرماني مدني، فقه سياسي، قيام، حاکم جائر، جهاد. های کليدی:واژه

                                           
 المصطفی العالمیه. معةاستادیار گروه علوم سیاسی جا 
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 مقدمه

نافرماني مدني از حاکميت جائر در فقه سياسي شيعه امري جائز بلکه واجب استت. در  
منابع و متون اسلامي اساساً حاکميت حکام جائر نامشروع به شمار آمده و مذمت گرديتده  

اي متوارد بته   اند و در پتاره ست. آيات زيادي حکام ظالم همچون فرعون را ملامت کردها
اند، در ضتمن دليتع عقتع و ستيره     ترغيب کرده مقاومت و پايداري در برابر چنين حکامي

اند. بر اين اساس فقته  نيز مبارزه با حاکمان را تأييد و بر آن تأکيد کرده پيشوايان معصوم
گريزي و نافرماني از حاکم جائر توصيه کرده، بلکه مبارزه با ا به اطاعتتنهسياسي شيعه نه

 بودن زمينه و شرايط واجب دانسته است. مشروع و در صورت مهيارا آن 
سنت اطاعت از حاکم جائر امري لازم و انکارناپتذير  هاي فقه سياسي اهعاما در نظريه

م آنکه حاکم جائر در متون روايي اهع اي برخوردار است، به رغتلقي شده و از شهرت ويژه
شوند. گرچه اين نظريته در فقته سياستي    سنت از افرادي است که گرفتار غضب الهي مي

هتاي ماتالن نيتز در ميتان     قديم اهع سنت از شهرت فتوايي برخوردار است، امتا نظريته  
لي در طول شود که ريشه در منابع و متون اسلامي دارد، اما بنا به دلايفقهايشان ديده مي

 مرور مبناي عمع خلفا و سلاطين شده است. تاريخ در انزوا قرار گرفته و نظرية رقيب آن به
 

 بررسي مسئله در فقه سياسي شيعه

طور مستقع بررستي نررديتده استت، امتا از برختي      بهحاکم جائر در متون فقهي شيعه
کم جتائر در صتورت   آيد که اطاعت از حتا مصاديق و مباحث فقها در اين باب به دست مي

امکان نافرماني جايز نيست؛ براي مثال مسئله حرمت اعانت و همکاري با حاکم جائر يکي 
رود. مرحوم شيخ انصاري ايتن  از مباحث عمده و کليدي در فقه سياسي شيعه به شمار مي

طرح کترده استت و آن را از جملته     مکاس الظالمين در کتاب بحث را تحت عنوان معونه

ادريس حلي نيز ابن (312، ص1ق، ج 1111 انصاري،). يره به شمار آورده استگناهان کب

گرفتن اجرت جهت انجام کار، اطاعت از اوامر و نواهي ستلاان جتائر را اگتر از ستر تقيته      
همچنتين   (302، ص3تذا،، ج کفي، ]بي ادري ابن). نباشد، از جمله محرمات دانسته است

اند کسي کته در  کم جائر را ممنوع و تصريح کردهبرخي از علماي شيعه جهاد در رکاب حا
تنها اجري ندارد، بلکته مستتحق  م و   جبهه حاکم جائر بجنرد و به مصيبتي گرفتار آيد نه

قاضي منصوب از طرف حاکم جائر از ديدگاه فقهاي ايتن   (1231، طوسي). باشدعقاب مي

و نافذ ناواهد بود، مرر بر الاتباع مذهب مشروعيت ندارد، در نتيجه احکام صادره وي لازم
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علاوه براين فقهاي شيعه قبتول   (32، ص 3تا،، ج ، ]بيايخامنهسيديفي). فرض ضرورت

هدايا و به اصالاح جوايز سلاان جائر را داراي شقوق ماتلفتي دانستته و در بستياري از    
، انصاري) .اندبا ترديد از آن سان گفته اي ديررموارد پذيرش آن را حرام شمرده و در پاره

فقهاي اماميه معتقدند اگر سفر به قصد کمك و امتثتال امتر   در ضمن  (321ق، ص 1111

 طباطبذايي ). آميز است و فرد بايد نماز خود را تمام باواندحاکم جائر باشد، سفري معصيت

فقهي شتيعه يافتت   متون باره در هاي فراواني دراينمصداق (5ص ، 3ج  ق،1101ککيم، 

آميتز و غيتر آن حترام    جموع اطاعت از حاکم جتائر را در امتور معصتيت   گردد که در ممي
 دانند.مي

 

 ادله حرمت اطاعت از حاکم جائرفقه شيعه و 

ادله زيادي از آيات و روايات بر نافرماني از حاکم جائر تأکيد دارند کته در  در فقه شيعه 
 اي از آنها اشاره خواهد شد.اينجا به پاره

 

 آيات 

ابتدا، هر چند کوتاه، ديتدگاه قترآن دربتارک حکتام ظتالم و چرتونري       شايسته است در 
گريزي و مبارزه با حاکمان جتائر  مواجهه با آنها را بيان کنيم، سپس به بررسي ادله اطاعت

انتد،  اي از آيات قرآن حاکمان ياغي چون فرعون را ملامت و سرزنش کردهبپردازيم. دسته
رند که رهبري سياسي جامعه از آن صتالحان استت و   اي ديرر بر اين مسئله تأکيد دادسته

اي ديرر استتقامت و  پاره (133:بقره). گيردبه هيچ وجه به ظالمان و افراد نااهع تعلق نمي

نمايد و آنان را از نزديکي و همدستي پايداري در برابر ظلم را به ياران حضرت سفارش مي
ات ديرري دلالت دارند که مردم را از آي (،112-113: هود). با ظالمان بر حذر داشته است

در قرآن توصيه زيادي بته مقابلته بتا     (20: نساء). دارندمراجعه به حاکميت ظلم برحذر مي

ظلم و ستم شده است. از نظر قرآن کتريم ستتمديده حتق دارد بتا تمتام قتدرت در برابتر        
ان به هتر نحتو   خواهي ظالمان بايستد و براي رهايي خود و ديرران از ظلم و ستم آنفزون

در جايي ديرر  (11: شوري). اي کاملاً مشروع خواهد بودممکن اقدام نمايد و چنين مبارزه

. که سعي دارند با جنگ بر ديرران ستلاه يابنتد  دهد دستور ميبه مبارزه و قتال با کساني 
  (15: کج)
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اي ود. پارهآيات فوق دربارک ظالمان و چرونري تعامع با آنها ب هگونه که اشاره شدهمان
 و از آنتان بته مکتذب، کتافر     از آيات به اطاعت نکردن از افراد نالايق براي حکمراني کته 

اي از اين آيتات اشتاره خواهتد شتد تتا از      اند تصريح دارند. حال به دستهمنافق تعبير کرده
باره به دست آيد: برخي از آيات اطاعت از افراد دروغرتو را   مجموع آنها نتيجه کلي دراين

دروغ و ناحق ادعاي خلافت اسلامي اين آيه شريفه حکام جائر را که به (3:قفم) .نهي کرده

: دهر)  استپيروي از افراد گناهکار و کافر را نهي کترده   اي ديررشود. آيهدارند شامع مي

شود؛ زيرا چنين حکامي بته  اين آيه شريفه به مفهوم اولويت شامع حکام جائر نيز مي (31

اند، گناه سنريني بتر دوش دارنتد. در   حق حاکميت افراد صالح را غصب کرده لحاظ اينکه
انتد و از هتواي نفستاني    اي ديرر به اجتناب از اوامر افرادي که از ياد خدا غافتع شتده  آيه

اين امر حکام جائر را که از هواي نفس به  (33: جهم) .کنند، توصيه شده استتبعيت مي

در آيه شريفه ديرتري خداونتد    گيرد.کنند در برمييروي ميجاي اطاعت از اوامر خداوند پ
متعال نتيجة اطاعت از حکام فاسد را گمراهي معرفي کرده و بتدين ترتيتب آن را متذموم    

کتذاب را   البته آيات ديرري نيز پيروي از افراد کافر و منتافق و  (21:اک اب) .دانسته است

 نظر شد.  بيان آنها صرف اند که به دليع عدم ارتباط مستقيم ازنهي کرده

دادن را بردن از کساني که شرايط فرمتان آيد فرماناز مجموع آيات فوق به دست مي 
ندارند، چه در مسائع فردي و چه در مسائع اجتماعي، خواه در مستند حکومتت باشتند يتا     

ص اند و برخي ديرر به منافقان و کفتار اختصتا  نباشند، جايز نيست. برخي از اين آيات عام
 دارند.

 

 ( روايات2

روايات زيادي دربارک عدم اطاعت از حاکم جائر وارد شده است که برخي شرايط خاصي 

ستاال کترد    اند. روايتي از فريقين نقع است که معا  از پيامبر خدارا براي امام جائر قائع
تو را بته   کنند و فرمانامرا و فرمانرواياني که به سنت تو عمع نمي ککه يا رسول الله دربار

 برد، سزاوارفرمود: کسي که از خدا فرمان نمي فرماييد؟ رسول خداگيرند، چه ميکار نمي
کر يامفي،   321، ص1ق، ج  1231، اربفي). اطاعتي نيست و مردم نبايد از او پيروي کنند

در روايت ديرري فرمود: از کسي که ختدا را   ، همچنين پيامبر(131، ص31ق، ج  1101

  شذيخ طوسذي،   231، ص 3ق، ج  1112صدوق،  شيخ) .کند نبايد پيروي کردمعصيت مي
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هر کسي ستلاان  »فرمود:  به نقع از پيامبر خدا امام حسين (211، ص 3ق، ج  1210

شتکند و بتا   گرداند و عهد و پيمان خدا را متي ستمرري را ببيند که حرام خدا را حلال مي
ر جامعه به بنتدگان ختدا گنتاه و تعتدي روا     ورزد و دسنت و روش پيامبر خدا ماالفت مي

گاه عليه او با کردار و گفتار خويش و جهاد با سلاح و زبان قيام نکرد، ستزاوار  دارد، آنمي
از  (201، ص 1م، ج 1121ق/1253طبري، ) .«است خدا او را با همان ستمرر محشور سازد

نتن حمايتت   هميشه اين امت تحتت لاتن الهتي و در ک   »نقع است که  حضرت رسول
داهنه و تملق نکنند و فاجران آن را ماوست، مادامي که دانشمندان ديني آن با زمامدارانش 

تزکيه نمايند و خوبان بدانِ آن را ناچيز نريرند. پس اگر چنين کنند خدا دست لان خود را 
ها گاه ستمکاران ايشان بر آنان مسلط شوند. پس به بدترين عذابدارد، آناز سر آنها برمي

، 3تا،، ج فراس، ]بي ابي) .«گاه خدا فقر و فاقه را بر ايشان مسلط کندايشان را بريرند، آن

روايت ديرري بيان سان حق در برابر حاکم جائر را بالاترين نوع جهاد شتمرده   (111ص

ترين جهاد، گفتن سان حق و عدل در مقابتع پادشتاه جتائر    بالاترين و با فضيلت»است؛ 
  طبرسذى،  123، ص1، جق 1105   اکسائى،111، ص2ش، ج1225ى، طوس شيخ)  «استت 

ماند، ولتي بتا   نويسد: سلانت با کفر ميعلامه مجلسي در بحار مي (52، ص1ق، ج1235

فرمود: آن کس که زمامدار جائري  امام صادق (321، ص13، جمجفسي) .ظلم دوام ندارد

، ش 1225شيخ جفينى، ). استرا به قيمت خشم خداوند خشنود کند از دين خدا خارج شده 

 .کتاران اطاعتت نمايتد ديتن نتدارد     فرمود: کسي که از معصتيت  امام باقر (212، ص3ج

 فرمود: هر نوع اطاعتي در مسير نافرمتاني ختدا متذموم و ممنتوع     حضرت علي (هزان)

 ارشاد اعقفوبقريب به اين مضمون در کتاب  (231، ص3ق، ج1112صدوق،  شيخ) .است

در روايت ديرري  اميرالمامنين علي (213ق، ص1113، ديفزي) .است ديلمي ضبط شده

، إربفى). فرمايد: دشمن ظالم و ياور مظلوم باشتيد مي خااب به امام حسن و امام حسين

همچنتين   (131اعبلاغذه، ص نهج  122تا،، ص  فلال نيشابورى، ]بي121ص ،1ق، ج 1231

ساال کترد: اگتر شتما را از آنچته      اي از حاضريننقع شده عمربن خااب در ضمن خابه
دانيد بازداشتم و شما را به انجام آنچه که دوست نداريد اجبار کردم، چه خواهيتد کترد.   مي

گويد حضار سکوت کردند تا اينکه عمر سته مرتبته ايتن ستاال را تکترار کترد.       راوي مي

ختوانيم،  را متي برخاست و در پاسخ فرمود: در اين هنرام تو را به توبه ف طالبابيبنعلي
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پذيريم. عمر گفت اگر توبه نکردم؟ حضرت فرمود: در اين هنرام کاسه اگر توبه کردي مي
زنيم. عمر گفت: خدا را سپاس که کساني را در اين امت مقترر  چشمان تو را با شمشير مي

 ،3تذا،، ج    مريشذي، ]بذي  323، ص5، جبحرانذي ). داشته که اگر کج شديم راستمان کنند

 (11ق، ص1111  خذوارزمي،  21، ص1111کفي،   يلامه522م، ص3005ي،   بکر221ص

تنها نبايد از اين روايت گوياي اين مالب است که اگر حاکمي دچار انحراف و کژي شد، نه
 او اطاعت کرد، بلکه بايد او را به هر طريق ممکن از انحراف بازداشت.

جايز ندانسته، بلکه مبارزه بتا   تنها اطاعت از ظالمان راالبلاغه نهدر نهج حضرت علي
 شذيخ ) .آنان را تکليفي الهي شمرده که خداوند آن را عمدتاً بر عهده علما قرار داده استت 

  230ق، ص1103  محزذذذد، 111، ص3ق، ج 1100  طذذذاوس، 12ق، ص1112مفيذذذد، 

. کاران اطاعت نمايد، دين نداردفرمود: کسي که از معصيت امام باقر (11اعبلاغه، صنهج

در مجمتوع از   (11و  12، ص3ق، ج 1213   شيخ صذدوق، 511ق، ص1111، ادري ابن)

کند، نبايد از او اطاعت نمود، اما آيد که اگر حاکم از اوامر الهي سرپيچي اين روايات بر مي
در برخي روايات اطاعت از چنين حاکماني به کلي نفي شده است؛ براي مثال در روايتي از 

ه است نبايد کسي را که معصيت خدا کرده است اطاعت کرد، فقتط  آمد طالبابيبنعلي
  131، ص31ق، ج 1101کريذامفى،   شيخ) .ستت اطاعت خدا و پيغمبر و ولات امر واجب ا

الامر کسي است کته از  بر اساس اين روايت اولي (121ص ،1ق، ج 1102شيخ صدوق، ج

ت از او جايز است و اگر کس انحراف و نافرماني از دستورهاي خدا به دور است. تنها اطاع
 وي اطاعت کرد. ديرر جايرزين او شود، نبايد از

گونه که گفته شد، در فقه سياسي شيعه اطاعت از حاکم جتائر حترام استت، امتا     همان
اند. تنها جايز بلکه واجب شمردهفقهاي شيعه در برخي فروض همکاري با حاکم جائر را نه

به اجبار حاکم جائر باشد و در صورت نافرماني خار در يك بررسي کلي، اگر همکاري فرد 
جاني و مالي تحديدش کند، يا مصلحت مهمي در ميان باشد فقهاي شيعه فتوي به جتواز  

 اند.اند و آنها را از مسوغات همکاري با حاکم جائر دانستههمکاري داده
البتته   آنچه بيان شد ادله حرمت اطاعت از حاکم جائر در فقه سياستي شتيعه بتود کته    

نفي طاغوت، آيات و روايات دال بتر  با دلايع بسيار ديرري از جمله آيات و روايات مرتبط 

و ستيره مستلمانان    مسئله امر به معروف و نهي از منکر، سيره امام حسين و ديرتر ائمته  
وجود دارد که عموماً دلالت بر مبارزه با حاکم جائر دارند و به مفهوم اولويتت شتامع ايتن    
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شود شود، اما به دليع آنکه موضوع تحقيق جداگانه است، از بيان آنها پرهيز ميمبحث مي
 پردازيم.و به بررسي مسئله از منظر فقه سياسي اهع سنت مي

 

 بررسي مسئله در فقه سياسي اهل سنت

اند. در شرح موطا بسياري از فقهاي اهع سنت به وجوب اطاعت از حاکم جائر فتوا داده
و جمهور اهع سنت آمده است: صبر در اطاعت از زمامدار ستمرر خيلتي  درباره راي مالك 

، 5م، ج3000ق/ 1131  هزذو، 311ص ،32ق، ج 1231، نزذري ) .بهتر از خروج عليه اوست

اعجزل، نقل از:  به) .در صحيح مسلم آمده خروج بر امام به دليع اجماع حرام است (12ص

مام حنبع به وجوب صبر در برابر ظلم نويسد: اابوزهره در ادامه سانان خويش مي (31ص

کنندگان صريحاً نهي کرده و تأکيده تصريح و از قيام در برابر ستمرران و وابستري به قيام
کرده است که قيام مسلحانه عليه فرمانروايان اگر چه ستم کنند جايز نيست؛ زيترا پيتامبر   

شماريد خواهيد ديد. ميها و کارهايي را که زشت فرموده است: شما پس از من خودخواهي
دهي. فرمتود: حتق آنتان را کته بتر عهتده       گفتند: پس اي پيامبر خدا به ما چه دستور مي

شماست ادا کنيد و حقي را که شما بر عهده آنان داريد از خدا باواهيد. نيز فرموده استت:  
 شود، بايدهرکس حاکمي بر او فرمانروايي کند و مشاهده کند که مرتکب معصيت خدا مي

 (153، ص3ق، ج 1211، بيهقي) .از گناه او ناخشنود باشد، ولي دست از طاعت او بر نتدارد 

حجر به نقع از ابن باال ادعاي اجماع بر وجتوب اطاعتت از ستلاان متغلتب کترده و      ابن
، 12ق، ج 1211، يسذقلاني ) .اطاعت از چنين سلااني را بهتر از خروج بر او دانسته استت 

اطاعت از امام عادل يا جائر مادامي که در امر و نهي ماالفت با  اندبرخي ديرر گفته (1ص

اغلتب مستشترقين بته     (122، ص2تا،، جنووي، ]بي  )حکم شرع نکرده است واجب است

گونه اظهار نظرها امر امامت و رهبري در اسلام را نتوعي حکومتت استتبدادي و    دليع اين
ومتي است مالقه. امام در برابر کستي  امامت حک»نويسد: اند. مرگوليوث ميمالقه خوانده

مسئول نيست، حتي اگر مرتکب قتع شود. مردم بايد همواره و در همه حال اطاعت کنند و 
خلافتت حکتومتي استت ظالمانته و     »نويستد:  آرنولد مي«. حق هيچ گونه اعتراضي ندارند

وظيفته  استبدادي و خليفه از اختيارات نامحدودي برخوردار است. در ايتن گونته حکومتت    
توان خليفته  در هر حال نمي»نويسد: باره ميماکدونالد نيز دراين«. مردم تنها اطاعت است

اند اي از فقهاي سني فتوا به عزل امام جائر دادهرا يك حکمران مشروطه خواند. البته پاره
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امت را دعوت به صتبر   ،حزم و غزالي، ولي همين عده با دليع و اصرارچون ماوردي و ابن
ناگفتته نمانتد    (111-113، صش 1212صذاکبي،  ). «کننتد برابر حکمرانان ناصالح ميدر 

برخي از علماي معاصر اهع سنت شرط عدالت را براي حاکم لازم دانسته و امامت خليفته  
داننتد. متودودي   ظالم و فاسق را اساساً باطع و اطاعت از چنين پادشتاهي را واجتب نمتي   

اي خلافت شرط لازمي است. هيچ ظالم و فاسقي، خليفته  عدالت بر»نويسد: باره ميايندر
باشد. اگر او آماده باشد امامتش باطع استت و اطتاعتش بتر    يا قاضي يا حاکم و مفتي نمي

 (111هزان، ص ). «مردم واجب نيست

 

 ادله روايي

انتد و  ستاخته نمنابع فقهي اهع سنت وجوب اطاعت از حاکم جائر را به آيتات مستتند   
اي از روايات است که در اين باش به تعتدادي از آنهتا اشتاره    ع آنان دستهترين دليعمده

زدنتد  در روايتي درباره زمامتداراني کته از حقتوق ملتت سترباز متي       خواهيم کرد. پيامبر
اند و شتما مستئول کتار    فرمايد: بشنويد و اطاعت کنيد که آنها مسئول کارهاي خويشمي

اگتر  »فرمتوده:   پيتامبر در روايتت ديرتري    (21، ص2ق، ج 1110، بيهقي). خويش هستيد

کسي از پادشاهش عمع مکروه و ناپسندي مشاهده کرد، بر آن صبر کند. کستي کته بته    
يا بر سلاان خروج کرد( و بميرد، به مرگ جاهليتت  ) اندازه يك وجب از جماعت خارج شد

مالتك  بتن  از عتوف  (151ق، ص1211  بيهقي، 311ص ،1تا،، ج، ]بيشيباني). «مرده باشد

اند که شما آنتان  بهترين پيشوايان شما کساني»اشجعي روايت شده که رسول خدا فرمود: 
فرستتيد و آنتان بتر شتما. بتدترين      را دوست داريد و آنان شما را، شما بتر آنتان درود متي   

را، شتما آنتان را    نيز شتما  انداريد و آناند که شما آنان را دشمن ميپيشوايان شما کساني
گويد عرض کرديم: اي پيامبر خدا، آيتا از حمايتت آنتان    د و آنان شما را. ميکنينفرين مي

دارند اين کار را نکنيد. هرگتاه فرمتانروايي   فرمود: نه، مادام که نماز برپا مي دست نکشيم؟
، کزيدي). «معصيتي کند از آن معصيت دوري کنيد و هرگز دست از اطاعت آنان برنداريد

 مسلم از حذيفته روايتت کترده استت کته رستول الله       (211، ص3م، ج3003ق /  1132

اند و بته شتيوه و   فرمود: بعد از من اماماني خواهند آمد که به مسير و راه من هدايت نشده
هاي شياان کنند که قلوب آنها دلکنند و از بين آنها مرداني قيام ميسنت من عمع نمي
يشواياني بر ما دست يافتند چته  گويد عرض کردم: وقتي چنان پمي .است در پيکره انسان
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اطاعت کن، هر چند بر پشتتت بکوبتد و    کار بايد بکنيم؟ فرمود: بشنو حرف امير را و از او
 1110، بيهقي). «مالت را به زور تصاحب کند، پس حرف او را گوش کن و او را اطاعت نما

استت:  نقتع کترده   مقتدام از رستول ختدا    (323، ص2تذا،، ج   اعباني، ]بي23، ص2ق، ج

فرمانروايان خود را هرچه باشند، فرمان بريد. پس اگر فرمان آنان به شما با آنچه متن بته   
تتان و اگتر   رسند و هم شما با اطاعتداشت هم ايشان به پاداش مي ام، موافقتشما گفته

شما را به امري دستور دادند که من امر نکرده بودم، گناهش به گتردن خودشتان استت و    
گوييد پروردگار بتر متا ستتمي    اهکار نيستيد؛ زيرا هنرام ديدار خداوند ميشما مسئول و گن

گوييد پروردگتارا رستولاني را بته    فرمايد ستمي نيست و سپس مينيست، پس خداوند مي
سوي ما ارسال داشتي و ما نيز به ا ن تو از آنان پيروي کرديم و جانشيناني بتراي ايشتان   

ان فرمان برديم و امرايي را بر ما فرمانروايي دادي و ما برگزيدي و ما هم به دستور تو از آن

گويد راست گفتيتد، گنتاه آن بتر ايشتان     فرمايد: خدا ميمي آنها را اطاعت کرديم. پيامبر
  12، ص2م، ج 1131ق /  1105، طبراني). «است و دامن شما پاک و بري از گناهان آنان

ها را جمع اين دسته از روايت اعغديرعلامه اميني در کتاب  (111، ص3ق، ج1211بيهقي، 

 کرده است. 
شوکاني عمع صحابه و تابعين را از دلايع اطاعت از حاکم جائر به شتمار آورده استت.   

نويسد: چون صحابه از معاويه اطاعت کردند و تابعين از حجتاج پيتروي   باره ميوي دراين
برآمد مجمتوع   (222، ص12جتا،، ، ]بيشوجاني). نمودند، اطاعت از حاکم جائر جايز است

 روايات مزبور اين است که صبر و اطاعت در برابر حاکم جائر امري پسنديده و واجب است.
 

 نقد و بررسي نظريه اهل سنت

روايات زيادي درباره منزلت و جايراه حاکم جائر در منابع روايي اهع ستنت وارد شتده   
اهع سنت مورد مذمت قرار گرفته که لازم است بررسي گردند. حاکم جائر در متون روايي 

اند؛ بتراي مثتال در روايتتي حتاکم جتائر در      و از جمله کساني است که گرفتار عذاب الهي
، 11تا،، ج، ]بينوري). اندرا دامن زده ردين کساني چون پيرمرد زاني است که غضب الهي

، 13م، ج1112 -ق 1111  تزيزذذي بسذذلي،32، ص5م، ج1132ق/ 1102  نسذذائي، 111ص

هتاي  در روايت ديرري آمده است که حاکم جائر در روز قيامت شديدترين عذاب (223ص

بتاز   (111، ص10ق، ج1105  أبو نعيم، 321، ص5، جق1115طبراني). الهي را خواهد ديد
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در صحيح بااري آمده کسي که در اين دنيا مردم را عذاب دهد، خداوند در روز قيامتت او  
، 3ق، ج 1211  بيهقذذي، 110، ص33م، ج1132 -ق1101، نذي طبرا). را عتذاب خواهتد داد  

دادند. در کند که در دنيا مردم را عذاب ميخداوند در روز قيامت کساني را عذاب مي (2ص

روايت ديرري آمده که سه دسته شهادتين آنها پذيرفته نيست که يك دسته از آنها حاکم 
در اين روايتت   (22، ص5تا،، ج    يري، ]بي 322، ص2ق، ج 1115، طبراني). جائر است

انتد.  اي چتون لتواط دستت زده   ردين افرادي گرديده که به گناهتان کبيتره  حاکم جائر هم
 کجذر ابذن ). يثمي احاديث معتبري دربارک شدت عذاب حاکم جتائر آورده استت  هحجر ابن

آمتده استت،    صذحي  مسذفم  بر اساس روايتي که در کتتاب   (232، ص2تا،، جهيثزي، ]بي

 1132، کزيدي). گيرند، نفرين کرده استحاکمان جائري را که بر مردم سات مي پيامبر

در روايتي غيبت حاکم جائر جتايز   (12، ص2تا،، ج  شيباني، ]بي110، ص1م، ج 3003ق/ 

روايت ديرري سه دسته از جمله حاکم  (213، ص5ق، ج1110، بيهقي). دانسته شده است

دسته حفظ آبروي آنان بر تو واجب نيست. کسي که سه »جائر را جايزالغيبه شمرده است؛ 
م، 1133 - ق 1103منذاوي،    )«گتذار در ديتن  کند، حاکم جائر و بدعتتجاهر به فسق مي

مفتي مشهور اهع سنت( جايراه جائر را آتش جهنم دانستته استت.   ) بن باز (123، ص1ج

تقاد دارد که منظتور  اع (15) ن:  «و اما القاساون فکانوا لجهنم حابا»وي در تفسير آيه 

در روايتي آمده استت   (122، ص31تا،، جباز، ]بي بن). همان حاکم جائر است« قاسط»از 

. بهترين مردمان نزد خداوند در روز قيامت حاکم عادل و بدترين آنتان حتاکم جتائر استت    
فقه سياسي اهع سنت با آنکه حاکم جائر را مذمت کترده،   (12، ص2ق، ج 1110، بيهقي)

بتاره  ز وي را لازم شمرده که بته بررستي آرا و ادلته فقهتاي اهتع ستنت درايتن       اطاعت ا
 پردازيم.مي

 

 لزوم حمايت از حاکم جائر در ادبيات قديم اهل سنت گيري نظريهشکل

گونه که گفته شد، روايات زيادي مبني بر مذمت و عقاب حتاکم جتائر در منتابع    همان
ستنت  از حاکم جائر در فقته سياستي اهتع   روايي اهع سنت وجود دارد، اما وجوب اطاعت 

واقعيتي انکارناپذير است. دربارک چرايي اين مسئله بايد گفت اين امر ريشه در بنيان نظري 
سنت در مقايسه با شتيعيان انعاتاف بيشتتري در انابتاق آرا و     سنت دارد. اهعاهع ةانديش

اي انجاميد کته گويتا   قاههاي سياسي داشته و دارند. اين انعااف به نعقايدشان با واقعيت
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والاترين ارزش در سياست، نه عدالت، بلکه امنيت بود. در اين نررش توانتايي حکومتت و   
ينايت،  کزيد). حفظ قانون و نظم جامعه نسبت به تقوي از منزلت بيشتري برخوردار است

 (22، ص1230

که بته   که عملکرد و مشي سياسي خلفاي ناستين گفتيابي اين نظريه بايد در ريشه
مثابه تابلو عمع و رفتار سياسي اهع سنت بود، مبنا و پايه چنين تفکري قرار گرفت. گرچه 

خورد، اما با اندکي تأمتع در  ظاهر اين نظريه در مشي سياسي خلفاي اوليه به چشم نميبه

هاي آن را يافت. در واقتع  ها و ريشهتوان رگهمي رفتار سياسي خلفاي پس از رسول خدا
اميته و  سياسي خلفاي ناستين تأثير شررفي بر عملکرد و مشي سياسي خلفاي بنتي رفتار 
باشيدن به امور و رفتار خود تلاش عباس گذاشت. دست کم اين خلفا براي مشروعيتبني
 کردند عمع و نظر خود را به سنت و رفتار خلفاي ناستين مستند سازند. مي

فت بته شتکلي کته از طترف فقهتا و      اساساً اصول تفکر سياسي اهع سنت درباره خلا
متکلمان سني، خاصه از قرن چهارم به بعد، بيان شده حاصع ستازش شتريعت و واقعيتت    
سياسي زندگي مسلمانان است. از آنجا که اهع ستنت خلافتت را در زمتره مصتالح عامته      

شمردند، ابايي نداشتند که در وضع اصول خلافت، رويدادهاي تاريخ اسلام را متلاک و  مي
نماي عمع خويش قرار دهند و اصول را بتا تحتولات سياستي و اجتمتاعي هماهنتگ      راه

سازند؛ بنابراين داوري درست درباره عقايد و آراي متفکران ستني درصتورتي بته واقعيتت     
هتا در آن دوره  هاي سياسي و تارياي را کته ايتن نظريته   تر خواهد بود که ويژگينزديك

درواقع باش اعظم اصول خلافت در دوره ضعن شکع گرفته است، مد نظر داشته باشيم. 
طلبانته در ايتران،   هتاي استتقلال  عباسيان و ماالفت مدعيان از هر سو مدون شد. جنبش

کار آمدن فاطميان در مصر و حکومت ادريسيان و اغلبيان بر تسلط امويان بر اندلس، روي
براين از اواختر قترن   شمال آفريقا اندک اندک به تجزيه امپراطوري عباسيان منجر شد. بنا

اي در دست حکتام مقتتدر و   ارادهسوم هجري، دستراه خلافت عباسي در بغداد به آلت بي
کارگزاران خليفه در نقاط گوناگون امپراطوري مبدل شد. در چنين اوضاعي فقها و متکلمان 
که به تدوين اصول سني خلافت همت گماشتند، وظيفه خود را در آن ديدنتد کته ضتمن    

ت خليفه براي انتقال قدرت سياسي از او به کارگزارانش يا عاصتيان توجيهتاتي   حفظ حرم
ينايذت،   کزيذد ) .ارائه کنند تا اصع خلافت مشروعيت خود را داشته باشد و آسيب نبينتد 

گرچه در نظريه استيلا قدرت خليفه محدود شد، اما ايتن مستئله    (112-115ش، ص1235

تواند بر مردم حکمراني کند و عملاً شراياي رواج يافت که هر کس تحت هر شراياي مي
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الشتعاع قترار   هاي اوليه مورد توجه قرار داشت، تحتت که در نظام خلافت خصوصاً در دوره
 گرفت و به حاشيه رفت.

به هر حال نظريه استيلا به مرور زمان تا آنجا پيش رفت که عزل خلفا و امرا تحت هر 
تدريج رو بود، اما بههايي روبهدر ابتدا با ماالفتشراياي ناممکن بود. گرچه نظريه استيلا 

رو هتايي روبته  پردازان خلافت دوره معاصر را با چتالش چنان قوام يافت که برخي از نظريه
هاي سياسي ت اجتماعي پيدايش اين نظريه در دوران  ها و زمينهساخت. البته جا دارد ريشه

هتاي عقيتدتي آن در تحقيقتي    ن ريشته العباس و همچنتي خلفاي راشدين، بني اميه و بني
مستقع بررسي گردد. به هر حال تبعيت از حاکم جائر در ديدگاه اهع ستنت يتك مستئله    

رفتت از آن  دنبال راه برونسنت بهاساسي و انکارناپذيري است که انديشمندان معاصر اهع
 اند. بوده

 

 در دوره معاصراطاعت از حاکم جائر تحول نظريه 

يان شد گرچه نظريه مشهور در ميان فقهاي اهع سنت همتان وجتوب   گونه که بهمان
اطاعت از حاکم جائر است، اما در دوره معاصر عمدتاً با جدال فکري دو طين روياروستت.  

با  اند که به انفتاح باب اجتهاد معتقدند و وجوب اطاعت از حاکمان رادسته اول نوانديشاني
پندارنتد و  هايي را در تقابع با دموکراستي متي  ظريهبينند؛ چنين ننظريات خود ناسازگار مي

شمرند. فقهاي نوانديش اهتع ستنت در دوره معاصتر بتا     آنها را امتداد استبداد سياسي مي
انتد و  گرايي، نهادگرايي و تفکيك قوا تأکيد کردههاي شورا و بيعت بر قانوناشاره به آموزه

و  مثتال ستنهوري   براي ؛اصر برانريزندمشارکت در نظام سياسي مع ررا ب اند مردمکوشيده
سنت( براي بيعتت بتا خليفته و ستازوکار     توفيق الشاوي )دو تن از انديشمندان معاصر اهع

تواند بر مسند قتدرت بتاقي بمانتد، زمتان مشاصتي در نظتر       انتااب وي و مدتي که مي
چ آنان متون فقهي و کلامي سنتي اهع سنت را کته عتزل خليفته را تحتت هتي      اند.گرفته

انتد؛ بته   هاي ختود دانستته  داند، مانع براي نظريهشراياي حتي در صورت فسق جائز نمي
همين دليع متون فقهي و کلامي را ناکافي و روايات موجود در اين باب را تأويع و توجيه 

اند مقصود اين روايات پرهيز از فتنه و جلوگيري از هرج و مرج و ختونريزي و  و گفته کرده
اد و استبداد بوده است. بنابراين تعيين مدت معين براي حاکم از سوي امت جلوگيري از فس

م، 1112، سنهوري؛ 112-113ق، ص1131سفيم اععواء،  محزد). با اين اهداف سازگار است

همچنين در بحث قانونرذاري اعتقاد دارد خداوند متعال اين امر را به امت و  آنان( 112ص
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ه است؛ بنابراين امت منبع مشروعيت قدرت سياسي عالمان و خردمندان امت تفويض کرد
تواند آن را نقض يتا بتا   اي اجماع کرد، حاکم اسلامي نمياست؛ پس هرگاه امت در مسئله

 (هزان)آن ماالفت نمايد. 

گروه دوم که در حد نظريه باقي نماندند و به مبارزه روي آوردند، بترخلاف دستته اول   
القاعده و اخوان المسلمين  چون طالبان،هاي سلفياز گروهاند. برخي هاي سلفيهعمدتاً گروه

پرچم قيام و مبارزه را عليه حکام استبدادي در کشورهاي اسلامي از جمله تتونس، مصتر،   
اند و تحت عنوان جهاد مبارزه عملي با حاکمان اين کشورها را آغتاز  ليبي سوريه برافراشته

تيميه که پيرو اهتع حتديث بتود، جستتجو     اي ابنها را بايد در آراين نظريه ةريش اند.کرده
تيميه در قرون هفتم و هشتم هجري فتواي جهاد عليه حاکمان مغول را کته بتر   کرد. ابن

کشورهاي اسلامي تسلط داشتند و قصد حمله به مصر را در سر مي پروراندند صادر کترد.  
شريعت اسلامي در  استدلال وي اين بود که حاکمان مغول قوانين خود را جايرزين قانون

 و اند و به برخي از احکام اسلامي مثع نماز، جهتاد، روزه کشورهاي تحت فرمان خود کرده

تيزيذه،  ابذن ). رو چنين حاکماني کافرند و جهاد با آنها واجب استپايبند نيستند؛ ازاين ةزکا

ز تيميه مستمسك برخي از رهبتران معنتوي اختوان ا   فتواي ابن (2م، مسئفه 1131ق/1103

جوامتع بشتري را بته جوامتع الهتي و       اعطريقمعاعم فيجمله سيد قاب شد. وي در کتاب 

اي است که در آن احکتام الهتي اجترا    جاهلي تقسيم کرد. از نظر وي جامعه جاهلي جامعه
اي بر فرض توان واجب است، در غير اين شود؛ بنابراين مبارزه جهادي با چنين جامعهنمي

ايتن   (21ص تذا،، قطذ ، ]بذي   سيد). رايط واجب خواهد بودصورت هجرت تا مهياشدن ش

اعجهاد اعفريضه هاي جهادي اخوان همچون عبدالسلام فرج در کتاب ديدگاه دستمايه گروه

هتاي اخيتر گشتته استت.     هاي جهادي ديرر در دهته عليه رژيم انور سادات و گروه اعغائبه

هاي اسلامي سلمان وارد سرزمينعبدالسلام فرج با اين استدلال که دشمنان يعني حکام م
اند، جهاد با آنان را بر هر مسلماني واجب عيني اعلام اند و زمام امور را به دست گرفتهشده
لادن رهبر القاعده و عبدالله عزام شبيه اين فتوا بنامروزه اسامه (11، ص1131، فرج). کرد

هاي اسلامي به عنوان ميزبان را عليه نظاميان ناتو و در رأس آن آمريکا و سرمداران کشور
 اند.صادر کرده

در اينجا توجه به دو نکته لازم است. نکتة اول آنکه اغلب فقهاي اهع ستنت از جملته   
ه از طرفداران نظريه اطاعت از حاکم جائر بودند و اعتقتاد داشتتند در برابتر چنتين     يتيمابن
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 زه بتا حکتام جتائر فتتوا داده    تيميه به مبتار حاکماني بايد صبر و تحمع نمود؛ حال چرا ابن
را تيميه جستجو کرد و نبايد آنابن اعفلاوي اعکبرياست؟ پاسخ اين مسئله را بايد در کتاب 

گويي وي پنداشت؛ زيرا وي در اين کتاب ابتدا فتوي به کفر حاکمان مغول دليع بر تناقض
در کترد. نکتته دوم   داد و کافربودن آنها را ثابت نمود، سپس فتواي جهاد عليه آنهتا را صتا  

تيميه هيچ کدام فقيه نبودند. عبدالستلام  جز ابنهاي جهادي بهآنکه در ميان رهبران گروه
لادن، عبدالله عزام فقيه نبودند، رهبتران اختوان هتم از جملته     بنفرج، صالح سريه، اسامه

د. در التحصيع الازهتر نبودنت  فقها و عالمان ديني فارغاز حسن البناء، هضيبي و سيد قاب 
انتد.  ضمن آراي جهادي را فقهاي مشهور معاصر اهع سنت حتي فقهاي ستلفي رد کترده  

صالح اللحيدان از فقهاي معاصر سلفي ماالفت با حتاکم جتائر را ختلاف شترع دانستته و      
تظاهرات عليه وي را به دليع مغايرت با اصع امنيت حرام اعلام کرده است، اما در سوريه 

ک: موق  معاعي  ر ). و سوم جمعيت مجاز دانسته تا رژيم تغيير يابتد قتع و عام مردم را تا د

بته هتر تقتدير بتا وجتود چترخش در ديتدگاه برختي از فقهتاي           i(اعشيخ صاع  اعفحيذدان 

طلب و نوانديش معاصر اهع سنت که ماالن تکوين حاکم سياسي جائر و اطاعتت  اصلاح
سمي علمي فقهاي اهتع ستنت   از وي هستند، به دلايلي هژموني اين نظريه در محافع ر

شود. در مقام عمع نيز اين نظريه در اغلب کشتورهاي جهتان استلام مبنتاي     مشاهده مي
 عمع است. 

 

 گيرينتيجه

دو نررش متفاوت در فقه سياسي شيعه و اهع سنت درباره مسئله نافرماني مدني وجود 
بته صتبر و تحمتع     دارد. متون فقهي اهع سنت مااطب را در مواجهه با حاکم جائر غالباً

اند، حتي اگتر امتر بته    اند و اطاعت از دستورهاي چنين حاکمي را لازم دانستهتوصيه کرده
چنين حاکمي  با معصيت باشد. برخلاف ديدگاه مشهور برخي فقهاي اين مذهب رويارويي

اند. برخلاف اين ديدگاه فقهاي شيعه نافرمتاني از اوامتر   را مشروط به موفقيت جائز شمرده
و معتقدند نه فقط نافرماني بلکه مبارزه با چنين حتاکمي بتر    اندمجاز دانستهم جائر را حاک

                                           
i  ق در شهر بکیریه واقع در منطقه القصیم عربستتان متولتد شتد. در    0531صالح اللحیدان در سال

 یلی قضاق رئیس مجلس اع0531التحصیل شد. در سال ق از دانشکده شریعت ریاض فارغ0531سال 

 عربستان نائل شد و هم اکنون عضو هیئت عالی علمای این کشور قرار دارد.
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شان را به سازي آن واجب است. فقهاي شيعه گفتهفرض مهيابودن شرايط يا امکان فراهم

 اند.و سيره مسلمانان مستند ساخته آيات و روايات معتبر و سيره پيشوايان معصوم
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 موقع الإسلام: حيشيلالخجمل اکتيبالخبغيلأ الشيخ سليعان،  مةالوعل، العلا -

 http://www.al-islam.com. 

 ق.1015ا تشارات اريف رضى، اإرشيدلختلطب حسن، ابيبنديلعي، حسن -

 ق.1011قم: ا تشارات جامعم مدرسين قم،  مستطوفيلأالخسولئو دريس، حلى، محعد بن ا -

تحقيرق: د.  لري حسرين     لخجمعابينالخصحيحينالخبويراانمسلم فتوح، بنالحعيدی، محعد -

 م.5445 /ق1054حزم، ابن، بيرفت: دارال شر / دار5البواب، ط 

 الشاملم. للاستفتيئيلأ لجطب ای، سيد لي، خام م -

سسرر سريد   ؤ، قرم: م 5تحقيق: الشريخ مالرم محعرودی، ط     لخمنيقب ، العوفق، الخوارزمي -

 ق. 1010ال شر الاسلامي،  مؤسسة، الشهداء

(، 1851سر م   بالفرنسةية )رسالم  فت الخولافلاناتطط و ياختصبحاعصبلالمماشوقيلالس هوری،  -

، 5ق الشرافی، ط   اديرم السر هوری ف زفجهرا الردکتور توفير      ةترجعها ف  لق  ليها اب تم الدکتور

 م.1884العامم للکتاب،  ةهيئالقاهره: 

 موقع ملتقى أهل الحديث، الشاملم: جمعالخجطلمعاأنالخجيمعالخربيواخلسيط ي السيوطي،  -

http://www.ahlalhdeeth.com . 

 .مالوزء السادس  شر، موقع الإسلا فتحالختد و الشوکا ي،  -

http://www.al-islam.com. 

]بي قرطبة، مؤسسر  :ةالقاهر مسنداللإميماأحمدابناحنبل اح بل أبو بدال،الشيبا ي، أحعدبن -

 تا[.

 ق. ،1048قم: مؤسسم آ، البيت نسيئلالخشيعل ايخ حر  املى، -

 ق.1044ا تشارات جامعم مدرسين قم،  لخوصيل ايخ صدفق،  -

 ق.1411ا تشارات جهان،   خوضيعيطناأخبيرلايخ صدفق،  -

 ق.1014ا تشارات جامعم مدرسين قم،  منالاا حضوهالخفتي  ايخ صدفق،  -

 ق.1484دارالکتب الإسلاميم،  :تهران للإستبصير ايخ طوسى،  -

 ش.1411دارالکتب الإسلاميم تهران،  لختهذ ب ايخ طوسى،  -

 ش.1411تهران:  يهمالإسلادارالکتب لخريفي ايخ کلي ى،  -

http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.ahlalhdeeth.com/
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 ق.1014ا تشارات ک گره جها ي ايخ مفيد،  :قم للإفصيحافياللإميمل ايخ مفيد،  -

ا تشرارات دفترر    :، قم4چ   ياالسلامي لهد ش الالاحيادراههضتصاحبي، محعد جواد،  -

 .1411تبليغات اسلامي، 

 ق.1044چاپخا م خيام، بنيخطولئف اموسى، بنطافس، سيد لي -

آيرم   مکتبة، قم: م شورات 0طمستمسکالخعونةالخطثتي ايد محسن، الس ،الطباطبائي الحکيم -

 ق.1040ال العظعي العر شي ال وفي، 

محعرد ف  بنال وضبنتحقيق طارقلونسط الخمعجمأحعد، بنالطبرا ي, أبو القاسم سليعان -

 ق.1011 بد العحسن بن إبراهيم الحسي ي، القاهره: دارالحرمين، 

 بدالعويرد  برن تحقيق حعردی لخربيو الخمعجمالقاسم، أيوب أبوبنأحعدبنالطبرا ي، سليعان -

 م.1814 /ق1040ف الحکم،  العلوممکتبة :، موصل5السلفي، ط 

 ق.1411کتابخا م حيدريم  وف اار ، مشريةالوهطلر احسن، بنطبرسى، ابوالفضل  لى -

من العلعراء   نخبةصحيح ف ضبط تللاممانالخملطک اتير خجرير، جعفر محعدبنالطبری، ابي -

 م.1848ق/1411الاستقامم،  ةمطبعالاجلاء، القاهره: 

، 4تصحيح: سيد محعدتقي کشرفي، چ  لخمبسططافيافت اللاميمي  احسن، طوسي، محعدبن -

 .1411العرتضويم لاحياء الآثار الوعفريم،  ةالمکتب تهران:

تحقيرق  ااشهوحااهحيحالخبوهيرا اااالخبهيرافهتحاحور أبو الفضل، بن ليأحعدبن ،العسقلا ي -

 ق.1418، المعرفةحور أبوالفضل العسقلا ي الشافعي، بيرفت: داربن ليبنأحعد

 ق.1011، تحقيق حسين الدرگاهي، 1طلخيتين اکشفالعلامم الحلي،  -

 ش.1411چاپ مکتبر ب ى هااعى تبريز، کشفالخغمل ا يسى إربلى، بن لى -

، تهران: 0الدين خرمشاهي، چ ترجعم بهاءلسلامامعياو االهد ش اسييسيادر  ايت، حعيد،  -

 ش. 1414ا تشارات خوارزمي، 

با تصحيح ف مقدمم صادق زيبا  يااسييسيادرال ولنانالسلام اههيد يانالهد ش  ررررررر،ررر -

 ش.1411، تهران: ا تشارات رفز م، 0کلام، چ 

 ق.1050دمشق: دارالفکر، ، 1ط لخسييسيافياللاسلام الخنظيمالعواء، محعدسليم،  -

 .]تابي[،  تشارات رضىقم: ارنضللخطلعظين افتا،  يشابورى، محعد بن حسن،  -
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 :1811لخجهيدالخفو ض الخغيئب  افرج، محعد بدالسلام،  -

http://unfulfilledduty.weebly.com. 
 www. Egypt1. Info :موقع مصر افلالخطو ق امعيخمافيسيد قطب،  -

، مشرهد: موعرع البحروث    1ط لخبلاغهل االخمعجهمالخمطضهطعياخهنه اااريم، محعد، افيس کر  -

 ق. 1041الاسلامير، 

الدين العر شي ال وفي، تصرحيح السريد   تعليق السيد اهابشوحالحتيقالخحق االعر شي،  -

 تا[.آيم ال العظعي العر شي، ]بي مکتبةابراهيم العيا وي، قم: م شورات 

، 4ط لختيسهيوابشهوحالخجهيمعالخصهغيو ااااادين  برد الررفف ،   الر الع افی، الإمام الحافظ زين -

 م.1811ق ر 1041الإمام الشافعي،  مکتبةالرياض: دار ال شر/ 

تحقية   ]العوتبرى مرن السر  ر[،     لخنسهيئياسهننااعيب أبو  بردالرحعن،  ال سائي، أحعدبن -

 م. 1811 -ق 1041، ممکتب العطبو ات الإسلامي ، حلب:5ط اعبدالفتاح أبوغدة،

سالم محعد  طا ف محعرد   تحقيقللاستذکير ا بد البر، بن بدالبن عری، أبو عر يوسفال -

 .م5444 –ق  1051، بيرفت: دارالکتب العلعير، 1 لي معوض، ط 

لختمهيداخميافيالخمط أامهنالخمعهيهيانلوسهيهيد ااااالبر،  بدبن بدالبنال عری، أبو عر يوسف -
حعرد  بردالکبير البکرری، العغررب: فزارو  عروم اصفقرا        م أحعد العلوی فبنمصطفى تحقيق

 ق.1411فالشؤفن الإسلامير، 

 تا[.]بي جا[ الشاملم، ]بيلخمسندالخجيمعالخمعلل الععاطي، الفضل السيد أبوال وری، أبي -

 .]بي تا[، موقع الوراق لخطيخبينانعمدةالخمفتينرنضلال وفی،  -

Http://www.alwarraq.com. 

 http://lohaidan.af.org:لي الشيخ صالح للحيدان موقع معا -


